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  زنده ياد داد نورانی: نويسنده

  نشريه پيشرو: فرستنده

  ٢٠١٢ اکتوبر ٣٠

  کابليان با خون می نويسند

)۴(  
  

  و ما تا تايمنی گريستيم... 

دم . ھوای کابل دل انگيز بود ه شھر عشق و حماسه ق د و پرستوھای دور ب شواز پندک و برگ می خندي ه پي ار ب بھ

تند. گذاردند می ار خود داش ينه .راديوھا از يکی دو ماه به اينسو افغانستان را سر خط اخب  خوشی و اضطراب در س

 .زد ھای کابليان موج می

ا  ۀ چار ب ا در کارت تيم٨م ری داش دگی بخور نمي ه زن سوند پ.  سر عايل تانش پ ه دوس ان«درم ک امش می » خ ه ن را ب

رزه فروشی داشت. افزودند، مرد مذھبی بود که از جريانات سياسی خوشش نمی آمد ا . در جاده دکان پ در آن روزھ

ع می. رسيد خوشحال و متبسم به نظر می ازش را جم ه جای نم اری ک دی می گفت ھر ب ا صدای بلن رد ب دايا : ک خ

دم می ئیمن با اين تلقين ھا مجاھدين را ناديده دوست داشتم و از اشرارگو! نمجاھدين را پيروز بگردا  ھای دولت ب

 .آمد

تگان«ليسيده بود که پوشاليان سقوط و ئی را نآفتاب ھنوز قله ھای آسما د» فرش ا نھادن ل پ ه کاب شواز شان . ب ه پي ا ب م

امروز مکتب نروی، وضع » فلانی«:  زدوقتی از خواب برخاستم، پدرم صدا. جشن گرفتيم و اشک شوق نثار کرديم

 .روشن نيست، سياف و مزاری گپ ھای تندی رد و بدل کرده اند، ديشب تا صبح گرگر موترھا خوابم را ربودند

اله١٧خواھر . دلم فرو ريخت. تمام جاده ھا سنگربندی شده، خدا خير کند :گفتند ھم مسجدی ھای ما می شتر   س ام بي

يداز من ترسيد و با لکنت خ ه : اصی پرس ه ب ن پرسش جوابی نداشت و عاجزان ه اي درم ب ا چی می شود؟ پ وضع م

 .سيمای خواھرم ديد

ود ه ب ين شان فکر . تب و تاب عجيبی کابل را فرا گرفت ن شدت خصمانه ب ه اي دين را ب ا آن وقت روابط مجاھ من ت

 بعد از ظھر به جادۀ ٢ساعت ھای . د شنيده بودم که حزب اسلامی با تنظيم ھای ديگر ھميشه درگيری دار.کردم نمی

ی . متصل خانۀ مان برآمدم مجاھدين که اولين باری آنان را می ديدم تماماً خشن به نظر می رسيدند و با غضب عجيب
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ا حرکت . احساس کردم از آنان می ترسم. کردند عابران را نگاه می مرد مسنی که با گامھای تند به استقامت کوچۀ م

ه آخر . بچۀ حاجی زود خانه برو، گپ ھا خراب است: دا زدمی کرد، با تحکم ص رد ک او آنقدر به تندی حرکت می ک

ما. کلامش برايم مفھوم نشد ه آس ی ب ه راکت ردم ک ا می ک ردئیھنوز کلمات عابر را در مغزم ھج  ئیصدا.  اصابت ک

امئیآسا رعد ه قي ودم ک رد کابل را در نورديد و ھنوز محل اصابتش را خوب فکِس نکرده ب ام ک در نيمی از . تی قي

ان گنجشک وار در  ه کابلي د ک دل کردن ه مجمری مب شھر ربانی و گلبدين و در نيمی ديگر سياف و مزاری کابل را ب

ر می. آن کباب می شدند د. خاست از تمام شھر آتش و دود ب ی آغاز ش افتن جای امن دن جھت ي رار و دوي ه . ف ا ب م

 .کابل برای ما زندان شد! کسی بيرون نشود: ی زدزيرزمينی پناه برديم و ھی پدرم صدا م

رد . آن ھفته را در زير زمينی گذرانديم و آھسته آھسته با انفجار خو می گرفتيم شبھا يکی دو ساعتی خواب مان می ب

باروز . کردند و خُردترھا کمتر گريه می ان در ش ار ن سر شدن يکب د و مي خواھرم در زير آن ھمه رگبار نان می پزي

 . بودشھکار

ی   سنگر مقابل را نشانه میئیتک تيرھا. دئييک ھفته بعد جنگ کمی به سردی گرا ستيم از زيرزمين گرفت و ما توان

 يگانه اميد ما سازمان ملل .را اخطار داده است» رھبران«سازمان ملل جنگ را خاموش می کند و : می گفتند. مئيبرآ

ود ه ب ده يافت سدود ش ا را م ام راه ھ ا. يمبود و ديگر تم سکين نم ه ت وديم روح خود را کاذبان ور ب يش از سه . مئيمجب ب

ديم ده بودن ان مان ستيم. ليون آدم در شھر گروگ ه مرگ می دان ا خود را محکوم ب ۀ م ری. ھم ه از درگي انی ک ھای  آن

 .باشيداينھا خود را اکمال می کنند، به فکر خود : مجاھدين در گذشته تجربه داشتند، با تبسم زھرآلودی می گفتند

ا . دو روز بعد تمامی محاسبات ما صفر شدند د و جنگ ب م افتادن ه جان ھ ان ب ھنوز نماز صبح برپا نشده بود که گرگ

ه . شدت باور نکردنی بار ديگر آغاز شد ی ب ه راکت ريم ک اه بب ی پن ه زيرزمين رده ب تا خواستيم خود را جمع و جور ک

رار گرفت شاگرد پدرم که با ما می. خانۀ ما اصابت کرد پارچه ھای راکت سر و روی . زيست در محراق انفجار ق

رد مادرم را خون ود ک وديم. آل ا بيھوش شده ب ۀ م د. ھم اريکی ھر طرف می دوي درم در لای دود و ت ا . پ خواھرم ب

ياھی اطرافش . زد و من توان حرکت را نداشتم ھای جگرخراشی فرياد می آخ پای خواھرم قطع شده بود و خون، س

ردم.  شسترا می . تا چشمم به تکه ھای شاريدۀ گوشت و استخوان رانش افتاد، فرياد زدم و سرم را زير بغلم پنھان ک

 . ما نفھميديم که کجا رفت.پدرم او را بغل کرده در زير آنھمه رگبار، تند به سوی در دويد

ود انده ب رخ رس ليب س فاخانۀ ص ه ش واھرم را ب ده . او خ ع ش ای قط ونريزی پ ران خ درم داکت ه پ ه و ب اش را گرفت

ا نسخه دئیای داده بودند تا جھت تداوی زخم ھای کاری پای دومش از ج ه کنن ه.  دوا تھي درم، ديوان ه  بيچاره پ وار ب

ی  سرک ھا دويده تا نشانی از دواخانه ی مکث ستد و ب ای بگيرد که داتسنی با چند مرد مسلح سر رسيده پھلويش می اي

ود می ب ا خ رده ب داو را سوار ک وديم. رن رده ب م ک ديگر را گ ا ھم درم . م فاخانه، پ ستر ش ا در ب خواھر زخمی و تنھ

اختطاف، مادرم زخمی و من با چند خواھر و برادر کوچکم در دخمۀ تاريک زيرزمينی مرگ را لحظه شماری می 

ا. کوچۀ ما تقريباً خالی شده بود. کردم تيم، سودای ج ری نداش وده ن بما از دوستان، اقوام و آشنايان خب انی ب يک . ج

 .شھر با تمام انسانھايش در مسلخی به نام پايتخت آمادۀ ذبح شده بودند

د درم آم انی جھت «: ھشت روز بعد از طريق پيک مسلحی احوال پ د ھزار لک افغ ر بتواني ان شده ام، اگ من گروگ

فاخانۀ صليب سرخ خ. ام پيدا کنيد مرا بار ديگر خواھيد ديد در غير آن مرا تيرباران می کنند ئیرھا ان در ش واھر ت

ا نتيجۀ عکس می . موی بر بدنم راست شد» .بستری است از او احوال بگيريد درم را ب اولين باری بود که دعاھای پ

 .يافتم
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تم فاخانه رف ه ش م قطع . فردا که راکت باری کمی آرام گرفت با مادرم ب ای ديگر خواھرم را ھ ود، پ ی ب اور نکردن ب

د رده بودن ر. ک دداکت ی دارو : ان گفتن رديم ول راوان ک ا تلاش ف م

د ردن نمان ه جز قطع ک يد و راھی ب ه . نرس ستر ب خواھرم در ب

ود اد بيحال . شدت کوتاه شده ب ا افت ه م ه چشمش ب ه مجردی ک ب

مادرم به سر و روی خود زده، خواھرم را می بوسيد و من . شد

 .کردم گريه می

راد مس ه دو نيم ماه پدرم در زيرزمينی ھای اف ود ک دانی ب لح زن

دگی می. خود داستانی غم انگيز است ايمنی زن ه در ت ايم ک انی  کاک زار لک افغ راوان و دادن ھ ا تلاش ھای ف رد ب ک

وار می زد و . توانست پدرم را نجات دھد ه دي او وقتی به خانه آمد و پای دوم خواھرم را قطع شده ديد، سر خود را ب

د امپ سته چن سوس نتوان اندمی گريست که اف فاخانه برس ه ش سول را ب روکش . ول و کپ ه کمی ف ردای آن روز مغلوب ف

ه .  تھيه می کردندئیمردم جھت آمادگی به جنگ ديگر مواد غذا. کرد صميم گرفت ک ه فوريت ت ی ب پدرم بعد از مکث

رد. او ھله ھله می کرد. به تايمنی برويم وازم ضروری پ ردن ل ع و جور ک . اختيممن، مادرم و بچه ھای ديگر به جم

ه پوسته ھای مسير راه چور می: پدرم چند باری تکرار کرد د ک د چيزھای نسبتاً خوب را نگيري ه . کنن ا را ب ايد م ش

  . خاطر چند کمپل سر به نيست کنند

اه گذشته موج  يمای شان اضطراب و گرسنگی سه م ه در س پدرم از سرک مجاور دو کراچی وان پيری را آورد ک

ود تلويزيون اصابت کرده و دود بالا میراکت ھا به کوه . زد می ود و سوگوار ب ان دودآل ل ھمچن ا . شد و آسمان کاب م

آخرين چيزی که بايد به کراچی . اشيا را به کراچی می رسانديم و پدرم با دو کراچی وان با عجله بسته بندی می کرد

وا او می گريست و من او را دلداری می دادم که يکبار. شد خواھرم بود برده می ه ھ ه انفجاری دروازۀ حويلی ما را ب

ری از او و دو . پرت کرد من خود را بر روی خواھرم انداختم، وقتی ھوا کمی روشن شد به سوی پدرم دويدم، اما اث

ود. چند عابر و يکی دو ھمسايه جمع شدند. کراچی وان نمانده بود ده ب ايمنی نمان ايم . ديگر چيزی برای بردن به ت کاک

  . تا تايمنی گريستيمسر رسيد و ما

 

 

 


